
نظريۀ 
»عامليت انسان«‌ 

در كلاس درس

نرگس سجاديه٭

سعی ميان خود 
و دانش‌آموزان

شب قبل با خودش خيلي فكر كرده بود. براي تكاليف عيد بچه‌ها 
طرحي ريخته بود و در نظر داشــت در كلاس امروز طرح را معرفي 
كند. آقاي حسيني از معلمان كاركشتة درس فيزيك بود. خيلي‌ها به 
دانش و انگيزه‌اش اعتقاد داشتند. حالا قرار بود در آخرين جلسة پيش 
از عيد، با بچه‌هاي هشتمي كلاس داشته باشد. نشسته بود و ساعت‌ها 
فكر كرده بود تا تكاليفي را براي دورة عيد بچه‌ها طراحي كند. امروز 
صبح با تني خسته اما وجودي سرشار از انرژي و شادي، طراحي تمام 

شده بود و حالا آماده بود تا طرح جالبش را براي بچه‌ها بيان كند.
صبح روز دوشــنبه، 23 اســفندماه، وارد كلاس 

هشتم مي‌شود. مبصر برپايي مي‌دهد و بچه‌ها 

جسته‌گريخته پا مي‌شوند، نيم‌خيز مي‌شوند يا روي نيمكت تكاني به 
خود مي‌دهند و جابه‌جا مي‌شوند. سگرمه‌ها توي هم است. حتي صداي 
خفيف غرولندهاي بچه‌ها را هم مي‌توان شنيد: »فكر كرده‌اند دبستاني 

هستيم، پيك مي‌خواهند بدهند. واقعاً چي فكر مي‌كنند راجع به ما؟«
كم كم ذوق طراحي‌اش را از سر بيرون مي‌كند و بر چهر‌ه‌ها متمركز 
مي‌شود. چشم‌ها جاهاي ديگري را مي‌نگرند و نگاهش به نگاهي گره 
نمي‌خورد. انــگار بچه‌ها عمداً مي‌خواهند با نگاه نكردن، اعتراضي را 
نشان دهند. تعارضي در درونش سر بر مي‌آورد؛ گفت‌وگويي با خودش. 
به طرحي مي‌انديشد كه ســاعت‌ها برايش زحمت كشيده است. به 
جايگاهــش در كلاس فكر مي‌كند و با خودش مي‌گويد: من معلمم، 
كاري به خوشامد نيامد دانش‌آموز ندارم. اين‌ها كه صلاح خودشان را 

نمي‌دانند! من بايد با اقتدار تمام كار خودم را بكنم!
همين ســمت وجودش، حتي به ناديده گرفتــن اين غرولندها و 
سگرمه‌ها هم متمايل است و گويي زمزمه مي‌كند: مقتدر باش! خودت 
را دست چند بچه‌ هشتمي نده! طرحت را تمام و كمال توضيح بده. 

براي تكليف عيد نمره تعيين كن و تمام!
در ميان هياهوي اين ســمت وجود، نــداي ضعيف ديگري هم از 
ديگرسو شــنيده مي‌شود؛ ندايي كه مي‌گويد: معلم بدون دانش‌آموز 

بي‌معناست. ببين بچه‌ها چه حرفي دارند.
ندا كم‌كم قوي‌تر مي‌شود. اين سمت وجودش مي‌گويد: اگر رشتة 
تعامل تو با دانش‌آموزانت بگســلد،  اگر رشتة ارتباط عاطفي بين تو 
و آن‌ها پاره شــود، خبري از يادگيري نخواهد بود. ممكن است حتي 
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بتواني با تحكم و اجبار كلاســي ساكت داشته باشي كه فقط طنين 
صداي تو ســكوت آن را بشــكند، ممكن است حتي چشم‌ها منتظر 
و نگران به تو خيره شــوند، اما تربيتي رخ نمي‌دهد. يادگيري تحقق 

نمي‌يابد. آموزشي روي نمي‌دهد.
آقاي حسيني در لابه‌لاي غرولندهاي بچه‌ها، به سرعت ميان اين دو 
سمت وجودش در رفت‌و‌آمد است؛ گويي مثل »صفا و مروه«‌اند كه هر 
بار، راه يكي را تا ديگري به سعي مي‌رود و به مانند هاجر، دست خالي 
باز مي‌گردد. واقعاً بايد چه‌كار كند؟ بچه‌هايي را كه مقابلش نشسته‌اند و 
خشم‌هاي انبوه درونشان را چه كند؟ ناديده بگيرد؟ يكي از آن‌ها بشود؟ 
لحظات سختي است اين سعي ميان قطب همراهي كامل و اقتدار مطلق.

عاقبت درون همين سعي‌ها و رفت‌وآمدها، تصميم مي‌گيرد صادقانه 
با بچه‌هاي كلاس به گفت‌وگو بنشــيند و ماجرا را از افق آن‌ها بنگرد 
و بــه افق خودش پيوند بزند. تصميم مي‌گيــرد از نقطه‌اي كه آن‌ها 
هســتند آغاز كند. اين‌گونه مي‌شود كه بچه‌ها سفرة نارضايتي‌شان از 
بي‌توجهي مسئولان مدرسه را در كلاس فيزيك مي‌گشايند و برايش 
از ديده نشدن و به حســاب نيامدن در تصميمات تربيتي مربوط به 
خود مي‌گويند. او مي‌شنود، همدلي مي‌كند، به چالش مي‌كشد، لبخند 

مي‌زند، غمگين مي‌شود.
در همة اين همراهي‌ها، رشتة تعامل جان مي‌گيرد و قوت مي‌يابد. اما 
در اين همراهي، يكي از آن‌ها نمي‌شود. خودش است؛ آقاي حسيني. 
با افقي كه شايد متفاوت باشد؛ با نگاهي كه شايد دورترها را هم ببيند. 
براي همين است كه شروع مي‌كند و از طرحش براي بچه‌ها مي‌گويد. 
حالا طرح بر بستري از تعامل و همراهي سوار مي‌شود و پيش مي‌رود. 
وقتي از طرحش براي تكليف عيد مي‌گويد و از حق انتخابي كه براي 
دانش‌آموزان قائل شــده اســت، بچه‌ها با اطمينان از آن استقبال و 

پيشنهادهاي اصلاحي را با روي خوش مطرح مي‌كنند.
هدف آقاي حسيني اين است كه بچه‌ها در عيد، 
مطالب مطرح شده در كلاس فيزيك را دوره 
كنند. طرح هم بر مشــخص كردن اين 
مفاهيم و استانداردهايي بنا شده است 
كه در پروژه‌ها بايد رعايت شوند. اما 
در كلاس تصميــم مي‌گيرد 
قالب اين پروژه‌ها را انتخابي 
اعلام  ابداعــي  و 
احسان  كند. 
مي‌گويد، 
آقــا ما 

مي‌توانيم فصل الكتريســته را به پسر همسايه‌مان درس بدهيم. آقاي 
حســيني فكري مي‌كند و مي‌گويد، خوب است. پس يك طرح درس 
برايش بنويس و بعد از عيد به كلاس بياور تا در موردش صحبت كنيم. 
استانداردها را رعايت كن. بايد مسائلي طراحي كني كه حداقل 70 درصد 
سرفصل‌هاي كتاب را پوشش دهند. محمدرضا مي‌پرسد، آقا ما و احمد 

منصوري مي‌تونيم در مورد اتم و هستة اتم فيلم آموزشي بسازيم؟
آقاي حسيني با لبخند از اين ابتكار استقبال مي‌كند و مي‌گويد بله. خيلي 
هم خوب اســت. رضايي مي‌گويد آقا، ما هم در مورد مغناطيس و بحث 
جزيرة برمودا كه مي‌گويند مغناطيس دارد، تحقيق مي‌كنيم. آقاي حسيني 
در مورد منابع تحقيق سؤالاتي مي‌پرسد و اين موضوع تكليف هم تصويب 
مي‌شود. موضوعات يكي‌يكي طرح، تعديل و تصويب مي‌شوند و طرح آقاي 

حسيني با پيشنهاد‌هاي بچه‌ها بسط مي‌يابد و غني مي‌شود.
زنگ مي‌خــورد و هنوز يكي دو موضوع باقي مانده اســت. كلاس 
بي‌توجه به صداي زنگ، همچنان پرشور و حرارت است و همه در حال 
مشاركت در تعريف دو تكليف باقي مانده‌اند.‌ آقاي حسيني يك لحظه 
از كلاس منفك مي‌شود و به اول ساعت مي‌‌انديشد؛ به لحظات سختي 
كه براي وانهادن اقتدار صوري‌اش و رفتن به سوي بچه‌ها سپري كرده 

است؛ به اقتدار صوري وانهاده و فعاليت شيريني كه در جريان است.
آقا ببينيد، اگر ميرزايي بتواند يك مدار قطع و وصل زنگ بســازد، 
هم الكتريســته را دوره كرده است و هم ذوق ساخت و سازش شكوفا 

مي‌شود. به نظرتان خوب است؟ 
رشتة افكار آقاي حسيني پاره مي‌شود و مي‌پرسد چه گفتي جواد؟ 

يك بار ديگر بگو.

ذوق و شــوق در چشــم‌هاي بچه‌ها موج مي‌زند! دلشــان بي‌تاب 
نقشه‌هايي است كه براي عيد و فيزيك دارند! كلاس بوي بهار مي‌دهد!

نظرية اسلامي »عمل« نگاهي به انسان است كه او را صاحب عمل يا 
به اصطلاح عامل مي‌بيند. براساس اين نگاه به انسان، »تربيت« تعاملي 
است ميان معلم و شاگرد كه البته هم‌تراز نيست. به سخن ديگر، تربيت 
تعامل است، به دليل اينكه در فرايند آن، معلم و دانش‌آموز هر دو در 
حال عمل هســتند و از طريق عمل، بر خود، شــرايط و طرف مقابل 
خويش اثر مي‌گذارند. و ناهم‌تراز اســت، چون معلم از نظر  محتوايي 
و تجربه، چند گامي جلوتر از دانش‌آموز ايستاده است. از منظر اقتدار 
صوري و محتوايي، جريان تربيت مثل جريان تمرين قهرمان ورزشي 
تحت نظر مربي كاركشــته‌اش است؛ جدي، فعال، نفس‌گير و جذاب. 
در اين جريان، هم شــاگرد فعال اســت و هم معلم. رويارويي اين دو، 
مواجهه‌اي جدي است نه يك فانتزي كه در آن معلم خود را به تجاهل 
بزند و اداي ندانستن دربياورد يا صحنة تئاتري كه در آن نمايش پيروزي 

و همه‌دانيِ بدون تلاش شاگرد به قيمت اين تجاهل به اجرا در بيايد.
در نظرية عمل، معلم همواره بين دو قطب حاشيه‌نشيني و ميان‌داري در 
رفت‌وآمد است. او نه مثل معلم ديويي، راهنماي در كنار است، نه چون 
معلم سنتي، خداي كلاس! نه دانش‌ و تجربة خويش را ناديده مي‌گيرد و 
خود را به دروغ هم‌تراز دانش‌آموز نشان مي‌دهد و نه مثل معلم سنتي 
تنها به اقتدار مي‌انديشد و خود را به نديدن و نشنيدن دانش‌آموز مي‌زند. 
معلمِ معتقد به اين ديدگاه مي‌خواهد اقتدار صوري را به كنار نهد، اما در 
عين حال، در محتوا، چند قدم از دانش‌آموز جلوتر باشد تا افق‌ها را نظاره 
كند و مســير را به او نشان دهد. راستي شما چند گام از دانش‌آموزان 

جلوتر هستيد؟

٭ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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